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 چكيده

بررسي ، با عصر قاجار و ناكامي آن هاي اصلاحات ترين دورهرو، يكي از مهم  پيش در مقالة
در اين . مورد تحليل قرار گرفته است سپهسالارخان حسينميرزا  اصلاحات مخالفان هاي استدلال

سه مخالفان در قالبِ  هاي استدلالي اب عقلاني، به روايت علّگيري از رويكرد انتخبا بهره مقاله،
هر يك از  هاي استدلالپس از بررسي . استشده  ديوانيان پرداختهو گروه روحانيان، درباريان، 

هاي مشترك در ميانِ گروه هاي استدلالدسته بر اساس روش تطبيقي جان استوارت ميل، سه اين 
افتادن كيان پادشاهي خطردر«، »يا همراهان وي/دي مصلح وعملكرد اقتصا«، كنندهاستدلال

پرتكرار،  هاي استدلالدر كنارِ اين  .بود »توجهي به جايگاه طبقاتي مخالفانبي«، و »شاهناصرالدين
شدن كوتاه«، »فساد اقتصادي وي«، »يا همراهان وي با دين/مغايرت اقدامات اصلاحي مصلح و«

، »رفتن تماميت ارضيبيناز«، »حضور بيگانگان در ايران«، »دست وارثان قدرت از قدرت
امتزاج  از نگراني«، »يا همراهان وي به سنت/عدم پايبندي مصلح و«، »شدن ايرانمستعمره«

ند كه توسط دو هست يهاي استدلال »يا همراهان وي/هاي رفتاري مصلح وويژگي«و  »فرهنگي
 ةتلاش براي تغيير سلسل«، »براي تغيير نظام پادشاهي تلاش«. اندكننده عنوان شدهگروه استدلال

يا همراهان وي به دو كشور روسيه و /وابستگي مصلح و«، »خوردن امنيت داخليبرهم«، »پادشاهي
مخالف هاي كه تنها يكي از گروه انديهاي استدلال» عدم رعايت حقوق شهروندي«، و »انگلستان

  . است  اصلاحات به آن استناد كرده
خان سپهسالار، مخالفان اصلاحات، انتخاب ، ميرزا حسينقاجار ةدور اصلاحات: هاواژهيدكل

  .يعقلاني، روايت علّ
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  مقدمه. 1

 هـا توسـط  در دور نخسـت جنـگ بـا روس   روندهاي اصلاحي كه در پـي شكسـت ايـران    
 ـ  نشسـتن ناصـرالدين  تخـت ميرزا آغاز شـد، بـا بـر   قاجاري، عباس ةشاهزاد ت شـاه و آغـاز فعالي

اما اين روند بـا بركنـاري و قطـع رگ     ؛خان اميركبير اوج گرفتمقتدرش، ميرزا تقي صدراعظم
صر ناصري نيـز كـه بـه سـركردگي     ع دورِ دومِ اصلاحات. لح، متوقف شدمص دست صدراعظم

هاي سياسي و شد، به دليل مشكلات گوناگون از جمله بحرانپيگيري مي شاهناصرالدين شخص
   .پايان پذيرفت هجري قمري 1277 –1278هاي سال قحطي

خـان  ق، ميـرزا حسـين   1287ناصرالدين شاه پس از بازگشت از سفر به عتبات عاليـات در  
شوال كه عيد رمضان بود، جنـاب   ةروز شنبه غر«مشيرالدوله را با خود به تهران بازگرداند و در 

صـديق  (» ديـد اعظـم و وزارت وظـايف و اوقـاف منصـوب گر     ةمشيرالدوله بـه وزارت عدلي ـ 
 سـپرد و شاه پس از مدتي، انتظام قـواي نظـامي را نيـز بـه او     ناصرالدين). 170: 1366 ،الممالك

هاي و در نطق خود، با اشاره به ناكاميكرد ، شاه لباس نظام بر تن 1288رجب  13سرانجام، در 
. گرفـت برعهـده خواهـد    را شخصاً» رياست كل قشون«كه از اين پس  دكركيد أت» قشون ايران«

كنـد و سـرانجام   را به سمت سپهسالاري منصوب مـي مشيرالدوله شاه در همان نطق، ناصرالدين
سپهسالار را به عنوان صدراعظم جديـد كشـور معرفـي     ،شوال همين سال، در سلام عام 25در 
كـه  گيرد  پي مياصلاحي را  اي از اقداماتصدراعظم كشور، رشته سپهسالار، در جايگاه. دكنمي

  .1)1387كدي ؛ 1377مستوفي (دانند منطقي اصلاحات ناتمام و ناكام اميركبير مي ةادام آن را
تقويـت نيـروي   : اعظمـي عبـارت اسـت از    صـدارت  ترين اقدامات سپهسالار در دورانمهم

سيس دارالشوراي كبري، تعيين محل مخصـوص و سـاعات مشـخص بـراي     أنظامي و ارتش، ت
كـردن سـبك نگـارش و جلـوگيري از بيـان      بر پستي، سادهخانه و تمامور ديواني، تقويت پست

هـاي آزاد در دارالفنـون بـراي عمـوم مـردم،      آميز، تقويت دارالفنون، ايجاد كـلاس كلمات اغراق

                                                           

طور مثال، به. شود اين نگاه تداومي به اصلاحات اميركبير و سپهسالار، در ميان معاصران شخص سپهسالار نيز ديده مي. 1
خان، ضمن بيان تأثير اي خطاب به ملكمخان گروسي، سفير ايران در اسلامبول در دورة سپهسالار، در نامهعليحسن

  .پردازد دستاوردهاي وي و اميركبير مي اقدامات سپهسالار، به مقايسة
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ت اتريشي براي اصلاح امـور مـالي دولـت، اسـتخدام     أهاي جديد، استخدام هيسيس روزنامهأت
مدني با تكيه  ةبيعي، تلاش براي ايجاد جامعبرداري از معادن طشناسي براي بهرهمهندسان معدن

جديـد،   ةمين حقوق اجتماعي و امنيت مردم، محدوديت قدرت حكام، احداث چند مدرس ـأبر ت
خـواري و جلـوگيري از دريافـت    شاه به اروپا، اصلاحات مالي، مبارزه با رشـوه  بردن ناصرالدين

بخشيدن به مردم و جلـوگيري  هدايا و پيشكش، قرائت فرامين حكومتي در مساجد براي آگاهي
 ،آدميـت ( دهـي فقـراي شـهر تهـران    سـامان و از اقدامات غيرقانوني حكام، تعيين پرچم ايـران،  

 ،؛ شـميم 1382 ،؛ زيبـاكلام 1369 ،؛ الگار1382 ،؛ ساساني1375 ،؛ هدايت1377 ،؛ مستوفي1385
1375(1.  

ا از منافع و ديوانيان ر سپهسالار دست بسياري از دربارياندر شرايطي كه اقدامات اصلاحي 
- و رفتارهاي فردي و شخصي وي نيز، موجب آزار و دلخوري بيشتر آن شان كوتاه كرده پيشين

هسالار ملِ رويتر، سپأبرانگيز و بسيار قابل تالؤمتياز سعطاي اشده بود و درست پس از ا ها
 ة، در خاناو صدراعظممخالفان سپهسالار كه در نبود شاه و . شد سفر فرنگ ةهمراه با شاه، روان

وي  با رسيدن شاه از سفر وآمدند، در بازگشت ناصرالدينميرزا قهرمان امين لشكر، گرد هم مي
برپا » شورش عظيم«به تهران بازگردد، با شاه شهر رشت، اعلام كردند كه اگر سپهسالار به 

اش، شدهمِ بركنارشاه بدون صدراعظمشيرالدوله ناگزير به استعفا شد و ناصرالدين. خواهد شد
  . به تهران بازگشت

 اصــلاحات مخالفــان )1382 ،كــلام ؛ زيبــا1385 ،آدميــت( برخــي از نويســندگان هرچنــد
كنند كه با هرگونه اقـدامِ اصـلاحي مخـالف بودنـد، گروهـي      را مرتجعاني قلمداد مي سپهسالار

 مخالفـان  ةر، بـه تنزيـه چه ـ  )1361 ،الملـك ؛ غلامحسـين افضـل  1382 ،ساسـاني ( ديگر از آثار

                                                           

جا كه سپهسالار، پس از بركناري از صدارت، به طور كلي از عرصة سياسي حذف نشد و با سمت وزرات امور از آن. 1 
تعيين حدود تكاليف و «خارجه و وزارت جنگ به قدرت بازگشت، برخي از اصلاحات پيشين نظير تقويت ارتش، 

هاي جديد، حمايت از حقوق  ، اصلاحات مالي دولت، تأسيس روزنامه»رتبهران و عمال عاليوظايف و اختيارات مدي
هر چند نه  –را بار ديگر) 1362سعيدي سيرجاني،  1375بياني،  1357؛ تيموري، 1389؛ كرونين، 1375شميم، (ها اقليت

 . از سر گرفت -به قدرت و قوت پيش
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در ايـن مقالـه،    .نـد كندوران ناصـري معرفـي مـي    ن ملـي نارا قهرما هاآن برخي از پردازند و مي
 مخالفـان  هاي احتمـالي گرفتن راهي متفاوت، نه به بررسي انگيزهپيشكوشش خواهيم كرد با در

 هـا سوي آنشده از مطرح هاي استدلالكه به دلايل و بل ؛اصلاحات ةشان با رويمخالفت در ابراز
  .بپردازيم

  مرور ادبيات. 2

از دوگانه داشـت و    بندي تقسيميك توان  اين موضوع، ميدر بررسي ادبيات موجود پيرامون 
ناصري را در نظـر   ةقاجاريه با محوريت دور ةتحولات سياسي دور ةطرفي آثار موجود در زمين

هـاي   م موفقيـت رويـه  گرفت و از طرف ديگر، به ارزيـابي متـون موجـود پيرامـون دلايـل عـد      
ترقـي و حكومـت قـانون؛ عصـر      ةانديش ـكتـاب  . اصلاحي و شكست آن در ايـران، پرداخـت  

، قاجاريه، انگلسـتان و قراردادهـاي اسـتعماري   ، كتاب )1385(فريدون آدميت  ة، نوشتسپهسالار
شناسـي رجـال    آسـيب بـا تيتـر فرعـي     قجري ةقهوو كتاب ) 1380(سجاد راعي گلوجه  ةنوشت

به تحولات سياسي دورة كه هستند   از جمله آثاري) 1387(محمد توحيدي چافي  ةشت، نوقاجار
  .  پردازند قاجار مي

اند، كتاب  آثاري كه در خصوص شكست روندهاي اصلاحي در ايران نگاشته شده ةدر سياه
يـابي علـل ناكـامي اصـلاحات و      ريشه«با عنوان فرعي ) 1382(صادق زيباكلام ةسنت و مدرنيت

در كنـار ايـن اثـر،    . هاسـت  تـرين كتـاب   يكي از شاخص» سياسي در ايران عصر قاجارنوسازي 
عبـاس ميلانـي   نوشتة مقالاتي است  ةمجموع كه ستيزي در ايرانتجدد و تجددتوان به كتاب  مي

ــو ) 1380( ــأت ــي ةملي در مدرنيت ــار: ايران ــي درب ــان ةبحث ــنفكري و سياســت   گفتم ــاي روش ه
  .نيز اشاره كرد) 1384(علي ميرسپاسي  ة، نوشتمدرنيزاسيون در ايران

، دلايـل شكسـت رونـدهاي اصـلاحي در ايـران     شده در خصـوص  هاي نگاشته بيشتر كتاب
 هـا كننـد و ايـن تصـور قـالبي را كـه آن      رويكردي منفي نسبت به شاهان اين سلسله اتخاذ مـي 

ويكرد منفي بـه  ر. ندكن اند را تكرار مي راناني غافل از منفعت جامعه و دولت خويش بوده هوس
جـويي از   طلبي و مال به منفعت هاهاي آن تمامي كنش درباريان و ديوانيان دوران قاجار و تقليل
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اصلي اتخاذ چنين رويكـردي آن اسـت    مشكل. در آثار مورد بررسي است  هديگر نكات برجست
ضـمنِ  ايـم   رو، سـعي داشـته    پيش  در پژوهش .هاي جديد باشد گشاي پژوهش تواند راه كه نمي

طرفانه نسبت به طرفينِ دخيل  قاجار، رويكردي بي ةدوري از نگاه قالبي موجود به حوادث دور
  .در روند اصلاحات در دوران ناصري برگزينيم

» سـنجي  نيت«شده كه به دنبالِ هاي ارزيابي موجود در تمام كتاب ةروي كه، برخلافضمن آن
و » افتـادنِ منـافع مـادي   خطـر در«همين رو بـر   اند و از ها با اصلاحات مخالفت ةو بررسي انگيز

خـود   كنند؛ پژوهش حاضر، بر اسـتدلالات  كيد ميأت» شدن دست مخالفان از منابع قدرتكوتاه«
براي مخالفت با اصلاحات را  هااستدلالي آن ةكند و سعي دارد روي مخالفان اصلاحات تكيه مي

هـاي موجـود از    نامـه ويـژه  اسناد بـه ق بررسي ع، به دنبال آن هستيم تا از طريدر واق. ندكن يتبي
اصـلاحي را   مخالفان بـراي مخالفـت بـا اقـدامات     شده از سوي خودهيدوران ناصري، دلايلِ ارا

  . ها بپردازيم نشان دهيم و به ارزيابي آن

  نظريمباني . 3

فـان  مخال هاي استدلال بررسي دنبال به تاريخي، شناسيجامعه رويكرد اتخاذ با روپيش ةمقال
 ـ« از گيـري بهـره  ،بـراي ايـن كـار    ممكـن  هـاي شيوه از يكي .است سپهسالار اصلاحات  ةنظري

-جامعـه  در عمـومي  ةنظري بازنگري« عنوان با خويش ةمقال در ماهوني جيمز كه است »عمومي

 كـاركردگرايي،  هاينظريه يبا معرف ماهوني .است پرداخته آن شرح به) 1391( »تاريخي شناسي
 در عمـومي  هـاي نظريـه  عنـوان  بـه  فرهنگي، هاينظريه و هاداروينينو قدرت، ،عقلاني انتخاب
 بـه  منحصـر  »علّـي عوامـل  « را هانظريه اين »سخت ةهست« .كندمي كيدأت تاريخي، شناسيجامعه

 يانتزاع ـ خصوصـيات  ماننـد  ؛خـاص  »يعلّ يكارهاوساز« و تحليل اساسي واحدهايمانند  ؛فرد
  .)50: 1391 ،يماهون( ندكنمي روشن ،دندهيه ميابطه را اراو ر يجكه نتا يعوامل علّ
 و نتـايج  تنهاي ـدر  آن هاي مشخصه كه است موجوديتي و تحليل اصلي واحد« علّي، عامل

 ـبه طور مثال، فرد در نظر ؛»كند مي روشن را روابط  ـ  ةي -نـو  ةي ـدر نظر» ژن«و  يانتخـاب عقلان

 ؛تقليـل  غيرقابـل  هسـتي  يك نه علّي، عواملِ اين ،ماهوني ةگفت به. هستند يعواملِ علّ يني،دارو
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 ةو وجه ـ مشخصـه  علّي، سازوكار. اندتحليل ترپايين سطوح در ديگر هاي هستي از تركيبي بلكه
 ايـن . اسـت  روابط و نتايج دادنروي موجب و دارد دنبال به را نتايج كه است يعلّ عامل خاص

بـه طـور    و زمـاني  و مكـاني  مرزهـاي  از جخـار  نـامتعين،  تجربي، لحاظ از ي،علّ سازوكارهاي
 ـ يتعقلان« .هستند ناپذير مشاهده مستقيم  ـ  ةي ـدر نظر يابزار سازوكار علّ  يـك  ،يانتخـاب عقلان

. اسـت  يو مكان يو مرجع مشخص زمان يتجرب يقدق ياراز مع يعار ،قابل مشاهدهيرغ ةيصخص
 يجاز نتـا  ياريبس ـ ييلت غاع يصهخص ينرسد ا يبه نظر م ي،انتخاب عقلان ةيدر نظر حال با اين

  .)51: 1391 ،يماهون( »و رابطه در جهان باشد

   يخيتار يشناسدر جامعه يانتخاب عقلان رويكرد. 1. 3

 كنش نتوان كه صورتي در تنها و اندعقلاني كنشگران، گويد،مي) 2001( اودن كه گونههمان
 سـراغ  بـه  تـوان مـي  اد،د نشـان  وضـوح  بـه  را هاآن گيريتصميم عقلانيت و هدف به معطوف
 ـ در بنـابراين،  ؛رفت انگركنش گيريتصميم ارزيابي براي ديگر نظريات  ميـان  از رو، پـيش  ةمقال

  . برد يمبهره خواه يعقلان انتخاب ةنظري از تاريخي، شناسيجامعه در عمومي ةنظري پنج اين
 در و وبـر  سمـاك  ابـزاري  عقلانيـت  از الهـام  بـا « شناسـي، جامعه در عقلاني، انتخاب ةنظري

ــه مــ راكــار فــاعلاني  شــناختي،روش فردگرايــي چــارچوب كــه در چــارچوب  دانــديعاقلان
، شقي را برگزينند كه بـراي رسـيدن   شان  عواقب به توجه با، نسبت به شقوق ممكن  اعتقاداتشان

-يمبا الهام از تقس يه،نظر يندر واقع ا .)33: 1387 ،يگانه يجواد( »به غاياتشان بهترين راه باشد

 ابـزاري  عقلانيـت  بـر  و معطوف به هدف داند كهمي يعقلان كنشي را كنش، انواع از وبر بنديِ
 از آن بررسـي  عقلانـي  انتخاب ةنظري توصيف راه ترينآسان شايد« كرايب، نظرِ از .باشد استوار

 كـه هنگـامي  گيـرد؛ مي صورت افراد رفتار از الگوهايي ساختن براي كه باشد هاييكوشش ةزاوي
   .)92: 1385 ،يبكرا( »زنندمي عقلاني هاييكنش به دست خاص شرايطي در

 چه انجام به خاص موقعيت يك در كنشگر، يك دهد نشان كه نيست آن دنبال به نظريه اين
 ايـن  ديگـر،  عبـارت  به ؛است اجتماعي پيامدهاي بررسي دنبال به بلكه ؛زد خواهد دست كنشي
 پيامـد  همچنـان  كننـد،  رفتـار  عقلانـي  گران،كنش كهآن فرضِ رب كه پردازدمي امر اين به نظريه



 81                         ...مخالفان هاي شناختيِ استدلال بررسي جامعه                         شمارة اول   

 و هچـر (باشـد   »نـامطلوب « و »ناخواسـته « ،»عقلاني غير« تواندمي كنش، اين از ناشي اجتماعي
 پژوهشـگران  و پـردازان نظريه از بسياري كه داشت توجه بايد حالاين با. )192: 1997 ،كانازاوا

  .اندواقف عمومي ةنظري اين ايهمحدوديت به عقلاني انتخاب ةحيط

  تاريخي شناسيجامعه در عقلاني انتخاب رويكرد از استفاده ةپيشين. 2. 3

بـه كـار   پژوهش خـويش   در را عقلاني انتخابِ ةهاي اخير آثار چندي نظريهرچند در سال
 ةمـد ع رويكـرد  اما ؛)2006 ،؛ كانگلتون2001 ،لين؛ مك2002 ،؛ ميلنر2010 ،مرشد. نك(اند  برده
 نـه ( رخّأمت نسبتاً مسائل بربيشتر  و است بوده سياسي علوم منظرِ از عقلاني، انتخاب به آثاراين 

  . اند كرده تمركز) تاريخي رويدادهاي
 نوشـتة  »1925 -1933 نـازي،  حـزب  اجتماعي هايخاستگاه شر؛ منطق« اثرِ دو ميان اين در
 حضور ،آلمان در نازي حزب ظهور ضيحتو درصدد نويسنده آن در كه) 1996( برنشتاين ويليام

 نگـرش  بـا  حـزب،  ايـن  بـه  نسـبت  مردم اقبال و، 1932 ژوييه انتخابات در حزب اين قدرتمند
: پـس  راه نـه  و پـيش  راه نـه « اشتـاريخي  شناسيجامعه رويكرد دليل به ،است عقلاني انتخاب

 بـا  كه) 1389( قاجار اسكندري منوچهر ةنوشت »قاجار حكومت اوايل در ايران سياسي تنگناهاي
 در علـوم سياسـي، تـلاش دارد نگـاهي ديگرگونـه      ةحـوز  در عقلاني انتخاب ةنظري از استفاده

 ايران هايجنگ در ويژهبه ايران قلمرو حفظ در قاجار ةسلسل نخست شاهان عملكرد خصوص
ــارا روس و ــد، هي ــه ده ــاطر ب ــاريخي رويكــرد خ ــرداختن و ت ــه پ ــار، ةدور ب   قابــلِ قاج
  .اندتوجه 

 بـراي  عينكي و تئوريك رويكردي مثابه به صرفاً عقلاني انتخابِ ةنظري از ،رو  پيش ةمقال در
 بـا  كـه  عقلانـي  انتخاب ةنظري ديگر، عبارت به ؛ايمبرده بهره تاريخي هايداده انبوه به نگريستن

 نبـود  در پـردازد،  مـي  هـا آن كـنش  چرايي به صحنه، در حاضر كنشگران عقلانيت گرفتن فرض
 كنشـگرانِ  از مخالفـان بـه عنـوان بخشـي     ةدربـار  شدهانجام ديگر هايپژوهش در نگاهي نينچ

  . خواهد بود گشاراه، اصلاحات ةعرص
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  تحقيق روش. 4

 ـ روايـت  روش از ،مخالفـان  هـاي انتخـاب  روند در موجود عقلانيت اين پيگيري براي  يعلّ
مخالفـان   هـاي  اسـتدلال  و ايـم تهجس بهره اصلاحات ةباز اين در داده رخ حوادث بازگويي براي

-دهكـر  بررسي و روايت ديوانيان و درباريان، روحانيان، گروه سه قالب اصلاحات را در داخلي
متقارنِ جان اسـتوارت ميـل و بـا اسـتفاده از      گيري از روش توافق و تغييراتهرهبا ب سپس ،ايم

شـده  هي ـهاي ارااستدلال ررسيماهوني، به بجيمز استراتژي اسمي و استراتژي ترتيبي مورد نظرِ 
 ـماهوني بـا ارا . از سوي مخالفان خواهيم پرداخت هـاي  بنـدي جديـدي از اسـتراتژي   تقسـيم  ةي

، )اي، نسـبي اسـمي، ترتيبـي، فاصـله   (براساس سطح سنجش متغيرها «ي و استنباط و ارزيابي علّ
عدم يا / وجود(هاي توافق و اختلاف ميل را كه مستلزم وجود متغيرهايي در سطح اسمي روش

در روش توافق كه از جملـه   .)113: 1388 ،طالبان(ناميد » اسمي ةمقايس«، است) غياب/ حضور
اسـتوار اسـت،    »كـردن حـذف «هاسـت و بـر   تـرين آن شده توسط ميل و سادههاي مطرحروش

 ةقاعد. دكنرا كشف  »الگوهاي ثابت، مشترك يا نامتغير ميان موردها«كند تا پژوهشگر تلاش مي
مشهودات اندك است، اين است  زي اعام علّ ةيل براي روش توافق كه در صدد استخراج رابطم

مشترك وجود داشته باشد، فقط  ةاگر در دو يا چند مورد از وقوع يك پديده، فقط يك جنب«كه 
 »مشترك كه همه در آن اتفاق دارند، معلول و يا علت و يا شرط كافي آن پديده اسـت  ةآن جنب

دهي كه به وزن ترتيبي ةدر روش مقايس. )65: 1388 ،طالبان؛ به نقل از ، كتاب سوم1970 ،ميل(
وجـود  «در واقع  ؛شونداسمي، علل بالقوه به راحتي حذف نمي ةبرخلاف مقايس پردازد،علل مي

يا حضور يك مورد با مقاديري براي متغير تبييني و متغير تابع كه از الگـوي كلـي هـم تغييـري     
شـده و كنـار   كامـل رد بـه طـور   به معني آن نيست كه عامل تبيـين بايـد    ضرورتاًانحراف دارد، 

استراتژيِ ترتيبـي اسـت   » منطقِ زيربنايي«متقارن كه روش تغييرات  .)139: همان(» گذاشته شود
ارتبـاط   ةبه دنبال احـراز عليـت از طريـق مشـاهد    «ميل است كه  ةهاي مورد اشاراز ديگر روش

: همـان (» ترتيبي اسـت  ةهاي يك متغير وابستر مستقل ترتيبي با ارزشهاي يك متغيميان ارزش
هاي غيـر مشـابه   توافق ميل به حذف استدلال بنابراين، در سطح اسمي و بر اساس روش ؛)126
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روش تغييـرات متقـارن    ةترتيبي و بر پاي ـدر سطح . پردازيمكننده ميلهاي استدلادر ميان گروه
  .بيشينه و كمينه دست خواهيم زد هاي لالاستدبندي ميل نيز، به رتبه

 لات مخالفـان اصـلاحات، بـا اسـتخراج ابعـاد اسـتدلالي گونـاگون از دل       در بررسي استدلا
 .م كـرد يرا بررسي خواهسپهسالار  اصلاحاتهاي مخالف  گروهدر ميان  ها وجود آن ها، مخالفت

هاي مختلـف تكـرار    سوي گروهاز  شده بعضاًمطرح جا كه استدلالات گوناگون از آن حال با اين
هاي مخالف اصـلاحات در يـك    شوند، فراواني تكرار آن استدلال خاص را در مجموع گروه مي
هـاي   اسمي، به بررسيِ گروه ةدر مقام مقايسبنابراين  ؛م كرديزماني مشخص، ارزيابي خواه ةباز

ازيم تـا براسـاس   پـرد  ها مي مخالف اصلاحات و وجود يا عدم وجود استدلال در ميان آن گروه
ثر ؤاصلاحي م ـ ةدر شكست روي هاآن  مستدل مخالفت هايي كه قطعاً اسمي، گروه ةروش مقايس

در  اصـلاحات  شكسـت  براي لازم استدلالات عنوان بهاستدلالات  ، همچنيناست، آشكار شوند
ص در كه بار ديگر، با ارزيابي فراواني تكرار هر استدلال مشخ  ضمن آن .خواهند شد نظر گرفته

  . م دادياي ترتيبي نيز به دست خواه اصلاحات، مقايسهمدت  ميان اين سه روند كوتاه
هـاي  يعني نوشته ؛منابع دست اول ا در اين مقاله، روش اسنادي شاملهروش گردآوري داده
  .است مانده از آن دورانهاي باقيويژه نامهبه، شاهدان عيني رويدادها

  سپهسالار مخالفان اصلاحات

هـاي گونـاگون در بـر    اي را از سوي گـروه هاي عمدهسپهسالار از آغاز، مخالفت لاحاتاص
منجـر  بركناري وييا  رويتر، شدت گرفت و به استعفا ةها پس از امتيازنام فتاما اين مخال ؛داشت

 ـارا هـا از مخالفان اصـلاحات و دلايـلِ آن  گوناگوني هاي بندينويسندگانِ مختلف، طبقه. شد ه ي
). 1383 ،امانـت ، 1385 ،آدميـت ، 1382 ،، ساساني1362 ،الدولهممتحن: رجوع شود به( اندكرده

هـدف پنهـاني و    كيـد بـر  أامـا در ت  ؛ديگر تفاوت دارنـد كمابيش با يكا هبندي طبقهاين هرچند 
-مطرح هاي استدلال يك از اين آثار، به طور مشخصهيچاشتراك دارند و مخالفان براي  دروني

در نتيجـه، بـا   . سـنجند نميرا  سپهسالار اصلاحاتمخالفان براي مخالفت با  خود شده از سوي
خود مخالفان براي مقابلـه   هاي استدلالكيد بر أآثار و تاين با رو پيش ةمقالهاي توجه به تفاوت
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اصـلاحي سپهسـالار،    اقـدامات  توان از پنج گروه عمده در مخالفت بامي ،با مصلح و اقداماتش
 زنـان . 4 ديوانيـان . 3) هـا آن وابسـتگان  و قاجـار  شاهزادگان( درباريان. 2 وحانيانر .1 :1نام برد

  .بيگانه دول. 5 شاه سرايحرم
 هـا آن هاي استدلال، اصلاحات اب عقلاني مخالفان داخليانتخ بر روند هتكيبا  اين مقاله، در
 روابـط  ،سپهسـالار  دولـت  خـارجي  مناسـبات  چـون وچنـد  و گرفت دخواه قرار بررسي مورد

 2بزرگ در مسائل داخلي ايران كه در چارچوب بازي هاآن و دخالت بيگانه دول با وي شخص
   4.خواهد بود خارج ما بررسي ةحيط از ،3شودفهم مي

  روحانيان

سرسـختانه  وي  سپهسالار كه با اقدامات اصـلاحي  هاي منتقدترين گروهشك يكي از مهمبي
 نويسـاني همچـون   سفرنامه تصويري كه حال، برخلافايناب. بودند روحانيان، كردند ميمخالفت 

. نبـود شاه به اروپـا   با سپهسالار، بردن روحانيان د، تنها دليل مخالفتندهه مييارا )1362( سرنا
ي، يقضـا  اي براي دسـتگاه نامهتدوين نظام برخي از اقدامات سپهسالار نظير) 1356( حامد الگار

 را اعضـاي بـدن   هاي بدني و بريدنم شرع، منع مجازاتكاهش حق انتصاب مجتهدان در محاك
 اقـدامات ديگـر   .دانـد ميبا سپهسالار  هاآن مخالفت و در نتيجه روحانيانقدرت  موجب كاهش
بـه ايـن    ،سـفر شـاه بـه اروپـا     ويتر، در كنـار قرارداد رعقد و كيد بر آزادي أتويژه سپهسالار، به

خـويش را   صدارت سپهسالار، تمام مخالفت ةدر دورن روحانياحال اينبا .افزوده بود نارضايتي

                                                           

 يآرا تابعِ و نداشتند كليدي نقش مصلح عليه اعتراضات گيريشكل در ني،زما ةدور آن در عادي مردم كه جاآن از .1
 هاآن بررسي از اصلاحات، مخالفان شناسيِسنخ در بودند، –روحانيان ويژهبه قدرت، در كارانمحافظه– ديگر هاي گروه

  .اي هم دربارة اعتراض مردم در دست نيستد، دادهكر ميخواه نظرصرف

2. Great Game 

) 1385(، و آدميت، )1387(كدي،  به اصلاحات سپهسالار، دول بيگانه در دوره نقشِ خصوص در بيشتر اطلاعات رايب  .3
  .كنيد نگاه

شود و او را از شاه نيز ديده ميالدوله، همسر ناصرالدينهرچند در سياهة نام مخالفان اصلاحات سپهسالار، نامِ انيس .4
-حال، به دليل نبود استدلالِ مكتوبي از انيسدانند، با اينامات اعتراضي، عليه سپهسالار ميگيري اقدترين افراد در شكلمهم

  .پوشيمسرا چشم ميالدوله در مخالفت با اقدامات اصلاحيِ سپهسالار، از بررسي نقش زنان حرم
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كيد بر منافع اقتصادي كشور أرا نيز با ت يديگر دلايل اند ومذهبي متمركز نكرده هاي استدلالبر 
مخـالف سپهسـالار،    روحانيـان در ميـان  . دندكر مي طرحتماميت ارضي و غيره  افتادنخطرو در

  .آيند ميحساب به هاترين چهرهخصملاعلي كني شاحاج ميرزا آقا صالح عرب و 
ترين مخالفـانِ  روحاني پايتخت، از اصلي ذترينبانفوالشرايط و جامع ، به عنوان مجتهد1كني

 ـ، نامهبا سپهسالاروي ابراز مخالفت  اوج ةنقط و سپهسالار بود رجـب   22اريخ اي است كه در ت
ران از سـفر فرنـگ و اسـتعفاي    شاه به اي ـ پس از بازگشت ناصرالدين، نزديك به دو هفته 1290

-مستقيم به شخص سپهسالار از شـاه مـي   ةبا اشار و 2نويسدخطاب به شاه ميناگزيرِ سپهسالار 

دكن حكومت كوتاه ةرا از ادار» دشمنان دين و دولت« خواهد دست .  
لـزوم   كند و آغاز مي شاه خواندن ناصرالدين» اسلاميان پناه«خود را با هوشمندي با  ةكني نام

هـا بنـاي مخالفـت بـا قـرارداد رويتـر و       از قوانين اسلام را كه كني با اسـتناد بـه آن   وي تبعيت
 ملكم و گيردرا به باد انتقاد مي »ملكم«عملكرد  ،در ادامهكني . ندك را دارد، يادآوري مي» آزادي«

 كنـي  و .كنـد  از وي يـاد مـي  » دشمن جـان «بي نظير با القا و خواندمي» دشمن دين و دولت«را 
ملكـم در   ةآمـدن و مداخل ـ كـار و او را مسـبب روي  كند انتقاد مي شخص سپهسالارهمچنين از 

  . داند ، مينامدمي »خيانت كلي به دين و دولت«كه او آن را كارهاي دولت 
خـان و  تـرين دليـل مخالفـت بـا ملكـم     قرارداد رويتر به مثابه مهم نقدنامه، كني به  ةدر ادام

حـق   شـان، وي با اشاره به اجبار افراد به واگذاري املاك و امـوال . پردازدشخصِ سپهسالار مي
اسـتدلال  . بـرد دولت را در واگذاري اموالي كه در اختيار و تملك افراد اسـت، زيـر سـوال مـي    

گونه تصاحب اموال در دين اسـلام  نبودن اينشرعي، مبني بر جايز-نخست كني، استدلالي ديني
املاك خاصـه و زرخريـدي و معـادن و    «با اشاره به تصاحب و تملك  وي. و ساير اديان است

 دانـد و بـه  هاي خـويش مـي  اقتدار را نيز ناچار از گذشتن از اموال و دارايي با، شاه »هارودخانه
  .كند كه با اين قرارداد، اقتدار وي از بين خواهد رفتشكل تلويحي اشاره مي

                                                           

ودند از راه احتكار به مدعي ب) همچون شخص سپهسالار(مناسبات ملا علي كني، و ثروت فراوان وي كه مخالفان او  .1
  . دست آمده، از نكات قابل تأملي است كه در اين مقاله فرصت پرداختن به آن نيست
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را نـاگزير بـه واگـذاريِ     هاآناين قرارداد كه  بر نقضِ حريم خصوصي افراد درهمچنين  او
 در اسـتدلالي ، كمپـاني هنـد شـرقي    ةتجرب با اشاره به كني .كندكيد ميأ، تندكاملاك خويش مي

با توجه به حقوق  -قرارداد رويتر ةتصاحب كل كشور ايران را توسط و به بهانامنيتي،  -سياسي
در واقـع،  . داندبسيار محتمل مي -گيردقرار مي كشوري بيگانه ةاي كه در اختيار يك تبعگسترده

رفتن تماميـت ارضـي ايـران، بـا ايـن قـرارداد بـه مخالفـت         بينگذاشتن بر خطر ازكني با دست
 .خيزد برمي

كه در صـورت وقـوع ايـن     نويسد ميبا اشاره به امكان بروز جنگي ناخواسته،  وي همچنين
وجـود   ،شـده در بـالا  به دلايـل ذكـر   ،احتمالي ةبا حملامكانات مالي لازم را براي مقابله . 1امر، 
برد و از طرفي چند سال اسـت كـه مواجـب و    ارتش در وضعيت نامطلوبي به سر مي. 2. ندارد
شدن با ايـن شـرايط را نخواهـد    خويش را دريافت نكرده است و در نتيجه آمادگي مواجه ةجير

حتـي در  . 3. ر ارتـش وجـود نـدارد   كـافي و توانـا د  » فـوج «و » رجال«داشت، از طرف ديگر، 
امـر   يعني مردم ايران و ارتش آن، تحت ؛»در بستند«ها وجود داشته باشند، صورتي كه اين فوج

عـالم محتـرم   «در صـورت نيـاز بـه فتـواي جهـاد،      . 4. اند و امكان مقابله ندارندبيگانه در آمده
 ـ. نمانده است كه فتواي جهاد دهد» مسموع الكلامي ا بيـان ايـن مـورد، در صـدد     كني آشكارا ب

آهن و بـه   شدن خطوط راهبا كشيده. 5. علما و خطرات آن است ةشددادنِ جايگاه تضعيفنشان
را در واقـع   ايـن مـورد  . در ايران نخواهند مانـد در ايران، علما » عموم فرنگيان«تبع آن، حضور 

مكـان حملـه بـه ايـران از     ا. 6. شمار آوردشاه، از سوي كني بهتوان تهديد رسمي ناصرالدينمي
راهـي بـه   «آهن كـه   سوي ملكم و رويتر، با توجه به امكانات مالي و نيروي انساني و وجود راه

 . ترين زمانِ ممكن، وجود داردسازد، در كوتاهرا هموار مي» ايران ةبلاد عظيماين سهل به 

 اسـت نيـز  » زاديفقـره كلمـه قبيحـه آ   «مان ديگرِ سپهسالار، كه ه» خيانت«به  ،وي همچنين
. »نماست و خوب، و در باطن سراپا نقـص اسـت و عيـوب    به ظاهر خيلي خوش«پردازد كه  مي

داراي قيـد و بنـد بـراي جلـوگيري از      خـود، اساسـاً  » اصل شـرايع و اديـان  «كه با بيان اين كني
، اسـتدلالي دينـي را،   هسـتند  »اموال و ناموس مـردم «و تعرض به » ارتكاب مناهب و محرمات«
سپس با ذكرِ استدلالي سياسي، اين اصلِ آزادي را  او. دكنبار در مخالفت با آزادي مطرح ميناي
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 .دانـد ، مخالف اهداف و نظم و سامانِ دولت و سلطنت مـي »هركس هر چه بخواهد بگويد«كه 
، هاي مالي را نيز، به عنوانِ استدلال اقتصاديِ مخالفت با آزادي استفادهكني، امكان چپاول و سوء

 .  ندكمطرح مي

كني متبلور اسـت و   ةكه در نام روحانيان مخالف سپهسالار هاي استدلالبنابراين در مجموع 
نبودن تصاحب اموال شخصـي افـراد در   جايز: ند ازابيشتر بر قرارداد رويتر استوار است، عبارت

گيان در ايـران،  رفتن اقتدار شخص شاه به دليل واگذاري املاك خاصه، حضور فرنبيناسلام، از
-امـر عدم امكان مالي مقابله با حمله، عدم وجود ارتش قدرتمند به دليل مشكلات مالي، تحـت 

عـدم امكـان   (بودن ارتـش، تضـعيف جايگـاه روحـانيون     بيگانهامربودن ملت ايران، تحتبيگانه
نقـض   آهن، ، سهولت دسترسي بيگانگان به تمام نقاط كشور با راه)صدور فتوا، خروج از كشور

گزاف براي  ةحريم خصوصي افراد و عدم حق دخالت دولت در امور شخصي شهروندان، هزين
شدن ايران، معافيت ماليـاتي و نـاتواني   رفتن تماميت ارضي، مستعمرهبينگيري املاك، از بازپس

گذاشتن مردم، نفـع  اطلاع توجهي به اعتراضات نسبت به قرارداد، بي ها، بي مين هزينهأدولت در ت
  . هاي گوناگون مطلق كمپاني در قرارداد، عدم مشورت با گروه

بر اين، تكيه بر آزادي و مغايرت آن با دستورات ديني، مغايرت آن با اهـداف و نظـم    علاوه
توجهي به سـنت،   خوردن نظم از سويي، و بيهممسلمانان، مغايرت آن با دولت و سلطنت و بر

 مشـخص طـور  بـه (جـا  هـاي بي  ارضي، عزل و نصب ن تماميتبودخطرخيانت ،دولت، دين، در
كـردن پـاي   ، تـلاش بـراي بركنـاري وي، بـاز    هشا بودن كيان پادشاهي ناصرالدينخطر، در)ملكم

توجهي به سنت، خيانـت بـه دولـت و     توجهي به جايگاه طبقاتي علما، بي بيگانگان به ايران، بي
 هاي استدلالوي از ديگر  ةخواهان يدين، مخالفت عموم جامعه با سپهسالار، و تمايلات جمهور

  .روحانيان مخالف سپهسالار است

 درباريان

الدولـه، سـلطان مـراد ميـرزا      ميـرزا نصـرت  ميرزا معتمدالدولـه، فيـروز  فرهاد ماننددربارياني 
خـان   محمـدرحيم  الدولـه،  ميـرزا معـين  ميـرزا عضـدالدوله، احمـد   السلطنه، سـلطان احمـد   حسام
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وامـل  عسپهسـالار و از   مخالفان سرسخت اصلاحاتاز  نيز السلطانا ظلميرزمسعود الدوله، علاء
ايـن  شـدن قـدرت و ثـروت    محـدود  بـه هـاي تحليلـي   كتـاب  بيشتر. بودند ويبركناري  اصلي

تهديـد و  وراي  يهـاي  استدلال ،خويش گاه براي مخالفتگه هاآن ؛ امااندكردهاشاره شاهزادگان 
 هـا دو تـن از آن  هـاي  اسـتدلال كه در اين ميان، به  دندكر ان ميبي خود نيزمالي  تحديد موقعيت

  .پردازيم مي
 و امـور را برعهـده داشـت    ةوليت ادارؤشاه مسكه در غيابِ ناصرالدين وي: ميرزا معتمدالدولهفرهاد

اي خطــاب بــه در نامــه ،)33: 1365 ،الدولــهممــتحن( سپهســالار بــود ثر در بركنــاريؤمــ از نيروهــاي
مرتبه بخواهيد ايران را اروپا كنيـد كـه دولـت مـا چـرا از      يك« نويسدعملكرد وي مي نقددر ، سپهسالار

كـار لـزوم   ان استدلالاين كه جالب آن). 158: 1385 ،آدميت(» دول ديگران كمتر باشد، خيلي طول دارد
داشـتن  » خيلي طـول «كند و بر بودن آن توجه ميبه زمان فقطبلكه  ؛اصلاحي نيست و درستي حركات

عـالي  جنـاب «: نويسـد مـي  سپهسالارخطاب به  همچنين ميرزافرهاد. دهدمخالفت قرار مي ةمايدست را
ايـران را بهـم بزنيـد، گـويي فـوق عـادت و طاقـت         ةهزار سالماه بخواهيد قواعد پنجمرتبه در ششيك
 .اسـت  ال نبـرده ؤرا زيـر س ـ  اصلاحات، لزوم ويبرخلاف استدلال اول كه در آن ). 158: همان(» باشد

شـش  « تحقـق آن در  و عـدم امكـان   اصـلاحات  بودنبراي تلويحي به زماناشاره در اين نوشته، ضمن
  .دهد نقد خويش قرار مي ةمايرا دست تاريخي يگذاشتن سنتپازير، »ماه

، به نويسدشاه ميكه پس از لغو قرارداد رويتر خطاب به ناصرالدين 1ايهمچنين در نامه وي
معتقـد اسـت    هـا آن دانستنولؤضمن مسند و كهسالار و ملكم را تهديد ميشكلي تلويحي، سپ

ضـي مجـدد بـه    نامـه، وي بـا تعري  در پايـان . »بايد به انجام برسـاند  ،هر كه اين كار را كرده«كه 
به «كند كه مي» دعا«خواند و مي» خائن دولت پادشاه و ملت پادشاه«را  هاسپهسالار و ملكم، آن

  . شوند» هنشاهي گرفتارحضرت شاغضب اعلي
درباريـان مخـالف سپهسـالار را     هـاي  اسـتدلال تـرين  يكي از مهـم  :السلطان ميرزا ظلمسعود

عـزل   ةدربـار  السـلطان ظـل . پي گرفت شاه ، فرزند ناصرالدينالسلطان هاي ظلتوان در نوشته يم
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چـه  «يسـد  نومـي  »خـان سوءسلوك و رفتار كثيف حـاجي ميـرزا حسـين   «به با اشاره  سپهسالار
» بلـواي عـام  «بودنـد،  » رنجيـده «كـه از وي  » ركاب و چه اهل دارالخلافه و عموم ايران انملتزم

 ةآمـدنِ دوبـار  كـار السـلطان بـا اشـاره بـه روي    ظل. خواهندند كه وي را نميكردكردند و اعلام 
و » سـوءاعمال «شـاه از   ي به سمت وزارت خارجه را نه عدم آگاهيسپهسالار، دليلِ انتصابِ و

در ايـن  «نويسد كـه سپهسـالار    مي وي. داندمي» اظهار قدرت سلطنتي«بلكه  ؛سپهسالار اقدامات
مقام چند سالي هم اسباب تخريب كارهاي دولت و به تعذيب مردم مشغول بود تـا بعـد چنـان    

-در). 226: 1362 ،السـلطان ظـل (» بازوي قدرت االله تعالي او را بر زمين زد كه تا ابد برنخاست

» اب تخريـب كارهـاي  اسـب «كـه   اتاساس اقدامات سپهسالار را نه اصلاحدر السلطان  ظل ،عواق
توسـط  مـردم  » تعـذيبِ «بـه  اصـلاحات،   انمخالف ـديگر مانند  كه او نيزضمن آن. دانددولت مي
  .كنداشاره مي سپهسالار

احتمـال ايجـاد مشـكل در     گرفتننظردر با در خاطرات خويش، مدعي است كه السلطان ظل
سپهسـالار بـه    ةاين دو كشـور، بـا حمل ـ   ةدوبارروابط ايران و انگلستان و حتي درگيري نظاميِ 

دفـاع از   هـاي  اسـتدلال از  تناسـبي  توانمي ،السلطان ظل در اين مخالفت .كندهرات مخالفت مي
 ةعنوانِ نماينـد سلطان، بهال ظل هاي استدلال بيشتربنابراين هرچند  .دكرتماميت ارضي را مشاهده 

مخالف سپهسالار، بر حفظ كيـان پادشـاهي اسـتوار اسـت و نگرانـي از لغـو سـلطنت         درباريان
 ؛السلطان بر اين موضوع استوار اسـت ظلكيد أت ةخورد و عمدقاجار آشكارا به چشم مي ةسلسل

 .دشوهاي وي ديده ميدر نوشته به شكل تلويحيارضي نيز،  تكيه بر تماميت اما

ام و پـدرم و  دشـمن خـودم و خـانواده   « رااو  ،هاي سپهسالارنقد انتصاب ضمنالسلطان ظل
را بـه   سپهسـالار تلـويحي   ةبـه شـيو   خواند، مي )237: همان(» سلطنت ةپدرم و خانواد ةخانواد

تغييـر   او منظور اصلي و مقصود كلـي « نويسد و مي كند متهم ميبرانداحتن سلطنت تلاش براي 
وي همچنـين   .)39: 1357 ،تيمـوري ( »قاجار بود و خيانت به ولي نعمت تاجداروضع سلطنت 

سلطنت قاجار، عزل سـلطان   با اشاره به خواست سپهسالار براي بركناري شاه و حتي برانداختن
شـود و خواسـت   را يـادآور مـي  » عـوني پاشـا  پاشاي عثماني و حسينمدحت«عبدالعزيز توسط 
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هـزار  «نـد كـه   ككيـد مـي  أداند و تنيز فراتر مي» ساير خائنين«دو و سپهسالار را از اقدامات اين 
  .»درجه خيالاتش بالاتر و خبيثش بدتر بود

حفظ كيان پادشاهي و ابـراز نگرانـي از خـروجِ سـلطنت از      السلطان با تكيه بر استدلالظل 
» عامـه  نفرت عامه را از دولت و نفرت دولـت را از «قاجارها، مدعي است كه سپهسالار  ةسيطر

   .بودبرانداختن سلطنت قاجار ل به دنبازد و دامن مي
تـوجهي مصـلح    بودن روند اصلاحي، بيبر ، زمانبنابراين، مخالفت عموم جامعه با سپهسالار

دليل پول براي سفر به اروپا، خيانت به دولت و دين، خصوصيات منفـي  به سنت، استقراض بي
امكـان اخـتلال   بودن تماميـت ارضـي،   خطرصلح، درطلبي م مصلح و رفتار ناخوشايند او، جنگ

عدم عزل افراد (جا  هاي ب و دريافت رشوه، عزل و نصب هاي مالي استفادهروابط خارجي، سوء
پادشاهي قاجار، تقابـل مـردم    ة، تلاش براي برانداختن سلسل)صلاحيت نالايق، انتصاب افراد بي

تلاش بـراي بركنـاري وي، قـدرت     ،هشا الدينبودن كيان پادشاهي ناصرخطرقاجار، در ةبا سلسل
معاصـر   درباريـان  هـاي  اسـتدلال توجهي به جايگاه طبقاتي رجـال از جملـه    مطلق مصلح، و بي

  .سپهسالار براي مخالفت با اصلاحات اوست

  ديوانيان

خــان تفــري،  حســين دبيرالملــك، ميــرزا عيســيميــرزا محمدلشــگر،  ميــرزا قهرمــان امــين
ديـوان،   خان صـاحب  علي الملك، ميرزا فتح خان معاون الك، ميرزا عباسخان معيرالمم علي دوست

از جملـه ديوانيـان    خان اعتمادالسـلطنه  محمدحسنالممالك و  خان انصاري، مستوفيميرزا سعيد
را پهسالار درباريانِ معاصرِ س هاي استدلالهاي  يكي از مهمترين نمونه. مخالف سپهسالار هستند

مكتـوب بـه    ةكه از معدود دربارياني است كه به شيويافت  اعتمادالسلطنه هاي نوشتهتوان در مي
   .پرداخته است )پس از مرگ وي بيشتر،( دلايلِ مخالفت خويش با سپهسالار

صي بوده و شخ جا كهكه از آن ستاوخاطرات  ةروزنام ترين آثارِ اعتمادالسلطنهيكي از مهم
بسياري از موارد اختلاف خـويش بـا سپهسـالار     خاطر به وي آسوده به قصد چاپ نوشته نشده،

  . اشاره كرده است
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از سـفارت تـا   اش  سـاله و ترقيِ يكاو  ةيابيِ يكبارر را قدرتمشكلِ سپهسالا، اعتمادالسلطنه
» تفويض سـلطنت «با اشاره به  و داندشدن وي مي» ديوانه« ي و درنتيجهاعظم وزارت و صدارت

  .مطلق صدراعظم را دارد قدرت نسبتاً مهار ةشاه، دغدغ به سپهسالار از سوي ناصرالدين
 هـاي  اسـتدلال اش، كـه در  زدن صـدراعظم و وزيـرِ پيشـين   پانگراني شاه از خيانت و پشت 

شد، در روايت اعتمادالسلطنه از برخورد شـاه بـا مـرگ    السلطان ديده مي دربارياني همچون ظل
اين «: گويد ميمرگ او دربارة شاه طنه، ناصرالديناعتمادالس ةبه نوشت. شودديده مينيز سپهسالار 

بلكه  ؛مرد به حالتي رسيده بود كه جز مرگ براي او چاره نبود و ما را هميشه در زحمت داشت
بـه عبـارت ديگـر     ؛)129 -128: 1379 ،اعتمادالسـلطنه (» يك نوع حالت مدحت پاشا را داشت

البتـه  و  يك درباري و اين بار در بيان استدلالي معطوف به تلاش براي حفظ سلطنت، بار ديگر
نسـبت بـه   «شـاه  دن ناصرالدينكربدگمان .خوردبه چشم ميشاه، لايِ جملات ناصرالدينز لابها

اعتمادالسلطنه براي مخالفـت بـا سپهسـالار     هاي استدلالديگر از ، »آحاد افراد اناث و ذكور دنيا
  .است

 و پردازدمي به بررسي عملكرد سپهسالارنيز  1نامهخوابديگر خود،  اعتمادالسلطنه در كتاب
مـالي   تمادالسلطنه بـا انتقـاد از عملكـرد   اع. سپاردرا به انوشيروان ساساني مياو  خيالي ةمحاكم

بنـدي   هاي سياسـي و حضـور در شـرط   پاخت و مالي وي را ناشي از ساخت ةسپهسالار، اندوخت
   .داندفروشي غله در قفقاز مياسب و پرداخت رشوه و گران

خواسـت   داند كه گرچـه وي مـي  ترين اشكال كار سپهسالار را در آن ميمهماعتمادالسلطنه، 
علـم و  «امـا   ؛بپـردازد » كارها را به سـبك و ترتيـب نوظهـور   «دارد و » قوانين جديده را مجري«

اعتمادالسلطنه  يكي ديگر از نقدهاي. دانستنمي» كارها را درست«وي عمقي نداشت و » اطلاع
 بـا تشـبيه ايـران پـيش از صـدارت     ؛ وي اسـت هـا بـه ايـران    كردنِ پاي اجنبيسپهسالار، بازبه 

، اقـدامات  »به دامن چادر عصمت او نرسيده هرگزدست اجنبي، «كه » دختر بكري«سپهسالار به 
دانـد و معتقـد اسـت وي بـا ايـن كـار و تـلاش بـرايِ         مـي » اسباب زيان و ضرر«سپهسالار را 

                                                           

  .97-111: 1357اعتمادالسلطنه : ة عملكرد سپهسالار نگاه كنيد بهنامه درباربراي مشاهدة متن كاملِ خواب .1 
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دولت و ملت ايران  ةريش«برداشت و » تيشه و تبر«به بنيان آن، در واقع،  اصلاحات بدون توجه
  .بركند» را

وي هـاي  نصـب  و عـزل چنين سپهسالار و همن و نزديكان امشاورالسلطنه، ديگر اعتماد انتقاد
اب وي بـه  از استانبول و انتص» لوطي مردود مطرود ةايلخاني هرز«به احضارِ  براي نمونه، ؛است

   . كندملكم در ايران اشاره مي و نيز حضور حكومت قزوين
زدنِ دسـتگاه  هـم در بـر  ياعتمادالسـلطنه بـراي مخالفـت بـا سپهسـالار، سـع       استدلال ديگر

» بانـك «سيس أغرض شخصي و تلاش براي ت از روي» دولت ايران ةخزين«يعني  ؛معيرالممالك
» هـاي گـزاف  مبلغ«اقدامات، بر خواندن اين » مفاسد«اعتمادالسلطنه با . است» آهنراه«و كشيدن 

وعـده داده بـود،   » جمعي ديگر از رجال دولت ايران در تهران«كه رويتر به سپهسالار و ملكم و 
  .كند كيد ميأت

هدف سپهسالار از اين سـفر  شاه به اروپا، همچنين با اشاره به سفر ناصرالديناعتمادالسلطنه 
بودن ايران بـه شـاه از   » قوه و استعدادبي« ادند براي خويش از سويي، و نشان» اعتبار«را كسب 

نخـوت و  «سپهسـالار، بـه    خوانـدن » ظـرف بدگهر و فرومايه و كم«با  وي. داندمي ،سوي ديگر
او » زخـم زبـان  «وي و » بـدرفتاري «كنـد و بـر   اشاره مـي  ،وي كه بيش از پيش شده بود» غرور
-ن يكي از دلايلِ مخالفت مخالفان و بـه عنوابهنيز  رفتارِ مصلح ةنحو در واقع. گذارد ت ميانگش

شـدن  » آزرده«بـه نارضـايتي و    همچنـين  اعتمادالسـلطنه . شـود  ويژه ديوانيان با وي مطرح مـي 
  . كندشاه از رفتارِ سپهسالار، در ابتداي سفر نيز اشاره ميشخص ناصرالدين

 ـ بهداند، مي» ها تحريك روس«را به » بزرگان ايران«اعتمادالسلطنه كه شورشِ   ةوابستگيِ اولي
و وابسـتگي  ) وزارت خارجـه  ةدر دور(هاي بعد وي در سال ةسپهسالار به انگليس و تغيير روي

  .كند نيز اشاره و اين وابستگي را نقد ميسپهسالار » تغيير پولتيك« عنوان، بهبه روسيه
 نقد بيشترِاما  ؛كند نيز انتقاد ميسپهسالار  ةخواهانجنسگرايشِ هم همچنين ازاعتمادالسلطنه 

صد نشان ديگر بـه  « اعطاي بلكه ؛»كاربه آن شاهد شيرين«خويش را نه به اعطاي منصب و مال 
. ندك ، متوجه ميهابراي جلوگيري از اعتراض آن» مناصب و القاب و نشان« ةيو ارا» مردم ناقابل
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مناصـب از   اعطاي اي نادرست برايايجاد رويهانتقادي كه به سپهسالار وارد است، از نظر وي، 
  . است» پرستي نفس«روي 

آهن اعتمادالسلطنه در مخالفت با سپهسالار، متوجه قرارداد راه هاي استدلالبخش ديگري از 
و بـيش از بيسـت روز   . ق 1290، كه در سوم شـعبان  اعتمادالسطنهمنتسب به  1ايدر نامه. است

مختلـف   هـاي هفقـر  جزئيات، به بررسيا دقت و با ذكر ، بهكني نوشته شده، نويسند ةپس از نام
 ةكيـد ايـن نامـه بـر منـافع اقتصـادي اسـت و اشـار        أت بيشتر. نامه پرداخته استموجود در قرار

ملكـم و ميـرزا    ةترجم با اشاره به تفاوتوي . امنيتي ايران شده است محدودي به منافع سياسي
منضمات و ملحقـات   ةارسي پارف ةدر آخر نسخ«كند كه كيد ميأت ،»دارالطباعه« مترجم هارطون

ايـن   نامـه و پـيش از پـرداختن بـه مشـكلات      ةدر ادام ـاو  2.»خط فرانسه نبود ةبود كه در نسخ
بـراي آبـادي مملكـت و    «كنـد و آن را  كيد ميأآهن تراه قرارداد، بر اهميت و ضرورت كشيدن

و صـلاح   هرواج تجارت و زراعت و رونق كسب و حرفت و منافع عامه اهـالي ايـران و صـرف   
م اقداخود ، نه بر هبنابراين آشكار است كه اعتراضِ نويسند. داند مي» دولت و ملت خيلي خوب

  . متمركز استاجراي آن  ةنحو براصلاحي كه 
گيري بـار ديگـر   صميمدر ت هاكردن آنو سهيم» ملت«ادن نظر ددخالت نيز، لزوم نامه در اين

الامـر و لـو كنـت    وشاورهم فـي «قرآن كه  ةيد بر اين آيكأ، با تحتي اعتمادالسلطنه. شودديده مي
 ،مشـورت  كيـد بـر ضـرورت   أاستدلالي مذهبي براي تبر ، »فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك

دينـي   ةتوجهي بـه ايـن آمـوز   منعقدكنندگان قرارداد را به دليلِ بي غيرمستقيم و گذارد دست مي
   3.دهدمورد انتقاد قرار مي

                                                           

  ,126-129: 1375تيموري : براي مشاهدة متنِ نامه نگاه كنيد به. 1
  .كندمي تقويت اعتمادالسلطنه توسط را نامه اين نگارش احتمال موضوع، همين. 2

ي، اگر نه با حضورِ هر طبقة دولت و ملت، اما با حال گفتني است كه پيش از امضاي قرارداد، مجلسي مشورتبا اين . 3
القول بر لزومِ عقد اين قرارداد تاكيد شاه و از سويِ برخي درباريان و ديوانيان برگزار شد و آنان متفقدستورِ ناصرالدين

: ، نگاه كنيد بهترموافقت شوراي متشكل از درباريان و ديوانيان براي بررسي قرارنامه روي  براي مشاهده متن نامه. كردند
  .105: 1357تيموري 
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، از دادقـرار  ةدربار» اشخاص عظام«اعتراض برخي از  به توجهياشاره به بي اعتمادالسطنه، با
جميـع  «نـد كـه   ك كيد ميأتهمچنين كند و انتقاد مي آننسبت به محتواي  گذاشتن مردماطلاع بي

 ـ وي. »ها نوشته شده اسـت صرفه و صلاح كمپانيهفقرات اين قرارنامه ب برداشـت   كيـد بـر  أا تب
، ايـن قـرارداد،   هااز نظر آنكه نويسد مي، هاقرارداد و ابراز تاسف آنكشورهاي خارجي از اين 

  . است» در حقيقت دولت انگليس«ها و كمپاني» صرفه و مصلحت«به 
وي از . پـردازد بند مجزا، به نقد مفاد مندرج در قرارداد مي 11نامه و در  ةدر ادامنويسنده 

حكايـت  «شدن ايران و احتمال تكـرار  تعمرهمس امنيتي و خطر /سياسي هاي استدلالسويي بر 
هـاي ديگـر و دغدغـة تبـديلِ     امتياز به كمپاني گذارد و به حق واگذاريدست مي »هندوستان

 ، حـق وي همچنـين از نظـر   ،كنـد  شدن اشاره ميامري تجاري به دولتي و در نتيجه مستعمره
به مرزهاي ممالك محروسه  هاآن ةروياستخدام كارگران از خارج از كشور، منجر به ورود بي

پيامـدهاي منفـي    ،اعتمادالسـلطنه ديگـر   از سـوي . »كنـد از فرنگي ايران را پر مـي «شود و مي
رانـي از معيشـت مـردم در صـورت     نگ: ؛ از جملـه دشو مي يادآورنيز داد را اين قرار قتصاديا

 خـود  ايحتاجمين مأدر ت» اهالي ايران«عدم توانايي  ها و معادن از سوي كمپاني،درخت تملك
لازم براي سـاخت   ةهزين مبلغي به مراتب بيش از ميزان بردن مطلق كمپاني و پرداختسودو 
  .آهنراه

خوانـد،   مـي » ظلـم «كه اعتمادالسـلطنه آن را   امكان تعيين قيمت مسكن از سوي مالكان معد
اعت و كار كشور، نبود رعيت براي كشاورزي و زروشدن سازاشتغال، مختل نگراني از وضعيت

  .استوي اقتصادي  هاي استدلالها، از ديگر ساختمان» ييابنّ«براي » عمله«كمبود 
شدن ايران، معافيت بودن ملت ايران، مستعمرهبيگانهامركيد بر قرارداد رويتر، تحتأبنابراين ت

-لاعاط ـ بي جهي به اعتراضات نسبت به قرارداد،تو ها، بي مين هزينهأمالياتي و ناتواني دولت در ت

گذاشتن مردم، نفع مطلق كمپاني از قرارداد، حضور فرنگيان در ايران، نفع دولت انگلـيس، حـق   
افتادن معيشت مردم، اختيـار مطلـق   خطرواگذاري امتياز كمپاني تبديل امر تجاري به سياسي، در

كمپاني در گمرك، عدم تطبيق متن فارسي و فرانسه و سوءاستفاده از عدم آگـاهي مـردم ايـران    
 هـاي  اسـتدلال اي از  بخـش عمـده   ،هاي گوناگون و عدم مشورت با گروه نسبت به زبان فرانسه
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علاوه بر اين، خيانـت بـه دولـت، خصوصـيات      ؛دهد را تشكيل مي مخالفانِ ديواني سپهسالار
گرايـي او، ترقـي ناگهـاني در دسـتگاه      منفي فردي مصلح، رفتار ناخوشايند مصلح، همجـنس 

جـا، انتصـاب افـراد    هـاي بـي   ي مالي و دريافت رشوه، عـزل و نصـب  ها دولت، سوء استفاده
بـودن كيـان پادشـاهي    خطـر شـاه بـا درباريـان و ديوانيـان، در     ةكـاهش رابط ـ  صـلاحيت،  بي

قدرت مطلق مصلح، تكيه بر اصلاحات ظاهري، عدم آگاهي سپهسالار نسـبت   ،هشا ناصرالدين
كـردن پـاي   بـراي احـداث بانـك، بـاز     دولت ايران و تـلاش  ةبردن خزينبينبه اصلاحات، از

انگلـيس  (منفي از ايران نزد شاه، وابستگي به كشورهاي بيگانه  ةچهر ةيبيگانگان به ايران، ارا
براي مخالفت با  ديوانيان هاي استدلالتوجهي به جايگاه طبقاتي رجال، ديگر  ، و بي)و روسيه

  .اصلاحات سپهسالار است

   گيرينتيجه. 5

بـر قـرارداد رويتـر مبتنـي      اًمخالفان سپهسالار كـه عمـدت  هاي  استدلاليم، گونه كه ديدهمان

هـاي مخالفـان   كـه يكـي از نامـه   هاي آشكار اقتصادي اين قرارداد و بـا آن رغم جنبه ، علياست

، آنپـس از   .اسـتوار اسـت  سياسـي  هاي  استدلالبر ديواني، به ابعاد اقتصادي آن پرداخته است، 

ديني مخالفت با اقدامات سپهسالار هاي  استدلالقتصادي قرار دارند و اجتماعي و اهاي  استدلال

-مطرحهاي  استدلالبرخي از كه جالب آن .دگير ودي از اعتراضات را در بر ميتعداد بسيار محد

گرفته توسط مصلح، عـدم آگـاهي   دانستن اصلاحات صورتشده در اين دوره، همچون ظاهري

كيـد بـر   أييـد و ت أبودن اقدامات اصلاحي، بـا ت برزمان شخص سپهسالار نسبت به اصلاحات، و

-شده از سوي مصلح براي انجام تغييرات را نامناسب مـي گرفتهپيش ةضرورت اصلاحات، روي

كيـد بـر   أكه تضمن آن. اند نه توقف اصلاحات به طور كلي بينند و خواستارِ دگرگوني اين رويه

اقـدامات اصـلاحي   ف مخال هاي استدلاليكي از مخالفت مردم با سپهسالار و طرح آن به عنوان 

     .استمل أو درباريان نيز در نوع خود، در خور ت روحانياناز سوي 
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  1هاي مخالفبه تفكيك گروه سپهسالارمخالفان اصلاحات  هاي استدلالفراواني تكرار ابعاد  –1 لجدو

 مخالفان هاي استدلال

  هاي مخالف گروه

مي
 اس

طح
س

بي  
ترتي

ح 
سط

حاني  
رو

يان  ان
ربار

د
يان  

يوان
د

  

ــ� مغايرت اقدامات اصلاحي با دين ديني ــ� ــ   2  ــ

 اقتصادي
 ����3  يا همراهان وي/عملكرد اقتصادي مصلح و

ــ  يا همراهان وي/فساد اقتصادي مصلح و ــ��  ــ  2 ــ

  سياسي

لي
داخ

 

 ����3 شاهافتادنِ كيان پادشاهيِ ناصرالدينخطردر

ــ  پادشاهي ةسلتلاش براي تغيير سل ــ� ــ ــ ــ  1 ــ

ــ�  تلاش براي تغيير نظام پادشاهي ــ ــ ــ ــ  1 ــ

ــ  شدن دست وارثان قدرت از قدرتكوتاه ــ��  ــ  2 ــ

ــ�  خوردن امنيت داخليبرهم ــ  ــ ــ  ــ  1 ــ

ــ  قدرت مطلق مصلح ــ��  ــ  2 ــ

جي
خار

  
ــ�  حضورِ بيگانگان ــ�  ــ  2 ــ

ــ��  تن تماميت ارضيرفبيناز ــ  ــ  2 ــ

ــ�  شدن ايرانمستعمره ــ�  ــ  2 ــ

يا  /وابستگي مصلح و
همراهان وي به كشورهاي 

  خارجي

ــ  روسيه ــ  ــ ــ�  ــ  1 ــ

ــ  انگلستان ــ  ــ ــ�  ــ  1 ــ

  اجتماعي

 ����3  هاتوجهي به جايگاه طبقاتي مخالف و تهديد منافع طبقاتي آنبي

 ــ�  حقوق شهرونديعدم رعايت ــ  ــ ــ  ــ  1 ــ

ــ��  يا همراهان وي به سنت/عدم پايبندي مصلح و ــ  ــ  2 ــ

ــ�  امتزاج فرهنگي، نگراني از ورود فرهنگ غربي ــ�  ــ  2 ــ

ــ  يا همراهان وي/فردي و ويژگي رفتاري مصلح و ةروي ــ��  ــ   2  ــ

                                                           

جا، اعداد حقيقي نيستند و به منزلة تعداد دفعات اراية استدلال از سوي هر گروه نيست؛ بلكه  آمده در ايندستكه، اعداد به توضيحِ ضروري آن . 1
كه هر سه  در صورتي. است  پهسالار بيان شدهدهندة آن است كه استدلالِ مورد نظر، توسط چند گروه مخالف اصلاحات س اين اعداد فقط نشان

 3گروه مخالف اصلاحات با يك استدلال مشخص به مقابله با اصلاحات پرداخته باشند، به استدلال مورد نظر، در سطحِ مقايسة ترتيبي، عدد 
   ).كننده در سه مقطعِ زماني سه گروه استدلال(گيرد  تعلق مي
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سپهسـالار بـر اسـاس     ةدر دور هاي مخالف اقدامات اصلاحيگروه هاي استدلالدر بررسي 
افتـادن كيـان پادشـاهي    خطـر در«، »يـا همراهـان وي  /عملكرد اقتصادي مصلح و«اسمي،  ةمقايس

، سه استدلالي هستند كه هر سه گـروه  »توجهي به جايگاه طبقاتي مخالفانبي«و  »شاهناصرالدين
  . كننداستفاده ميآن  ازكننده براي مخالفت با اصلاحات استدلال
 آينـد، در سطحِ ترتيبي به شـمار مـي   هاي استدلالپرتكرارترين  كنار اين سه استدلال، كهدر 

شـدن  كوتاه«، »فساد اقتصادي وي«، »يا همراهان وي با دين/مغايرت اقدامات اصلاحي مصلح و«
، »رفـتن تماميـت ارضـي   بـين از«، »حضور بيگانگـان در ايـران  «، »دست وارثان قدرت از قدرت

امتـزاج  از نگرانـي  «، »يا همراهـان وي بـه سـنت   /عدم پايبندي مصلح و«، »يرانشدن امستعمره«
انـد كـه دو گـروه از سـه     يهاي استدلال »يا همراهان وي/هاي رفتاري مصلح وفرهنگي و ويژگي

 ةتـلاش بـراي تغييـر سلسـل    «، »تلاش براي تغييـر نظـام پادشـاهي   «. اندبيان كرده مخالف هگرو
يـا همراهـان وي بـه دو كشـور     /وابسـتگي مصـلح و  «، »نيت داخليخوردن امهمبر«، »پادشاهي

هـاي  هستند كه تنها يكي از گـروه نكاتي  »عدم رعايت حقوق شهروندي«و  »روسيه و انگلستان
  .اند مخالفان در اين دوره هاي استدلالتكرارترين كنند و كم بر آن تكيه ميمخالف  ةكننداستدلال

 تتفـاو صـرف نظـر از   برخلاف اصـلاحات اميركبيـر،    اصلاحي، ةبه طور كلي، در اين دور
تر شـده اسـت   مخالفان اصلاحات هوشمندانه هاي استدلالكه رسد ، به نظر ميمصلحانعملكرد 

اجتماعي و حتي ديني، بـه مخالفـت   سياسي، اقتصادي، گوناگونِ  هاي استدلالبا تكيه بر  هاآنو 
بودن خطراميركبير كه مخالفان آشكارا بر در ةبرخلاف دور در واقع .زنداپرد اصلاحي مي ةبا روي

، در ايـن دوره، در  )1391جـوادي يگانـه و جـوادي،    ( گذارندمنافع اقتصادي خويش دست مي
   .خوردهاي مخالف، اين منفعت اقتصادي مخالفان به چشم نمياستدلال هيچ يك از گروه

هـاي   هسـالار، اسـتدلال  سپ ةبر خلاف مشهورات زمانـه، مخالفـان اصـلاحات دور   در نتيجه، 
، »رفـتن تماميـت ارضـي   بيناز«، »حضور بيگانگان در ايران« همچون برخي كه اند متنوعي داشته

خـوردن امنيـت   هـم بـر «، »يا همراهان وي به دو كشور روسيه و انگلسـتان  /وابستگي مصلح و«
مغـايرت  «ماننـد   ؛برخـي ديگـر  و  به منـافعِ ملـي راجـع اسـت     »شدن ايرانمستعمره«و » داخلي

يـا همراهـان وي   /عدم پايبندي مصـلح و «و » يا همراهان وي با دين/اقدامات اصلاحي مصلح و
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ترين حامي جا كه مهمكه از آننكته قابلِ توجه آن. گردد مي به مسائل ديني و سنت بر، »به سنت
 .تشـده اس ـ  دادن نظر شاه، بركناري سپهسالار، آسـان مـي  سپهسالار شخصِ شاه بوده و با تغيير

بـه معنـاي   (» يـا همراهـان وي  /ترين استدلال مخالفان، در كنار عملكرد اقتصادي مصـلح و مهم
بـه معنـاي تـلاش بـراي     » توجهي به جايگاه طبقـاتي مخالفـان  بي«و ) نبودن ويصالح و صادق

به عبارت ديگر، اين مخالفان، با  ؛شاه است ناصرالدين» افتادن كيانِ پادشاهيخطردر«حذف رقبا، 
  .هاي خويش با سپهسالارند ساختن شاه در مخالفتهمراه ليد مكرر بر اين استدلال، به دنباكأت

هاي مخالفان توان از منظر انتخاب عقلاني به بررسي استدلال بر اساس جدول بالا، اكنون مي
 از ايمجموعـه شـامل   قاجار، ةدور سياسي ساخت يا سياسي كنشگران. و عقلانيت آن پرداخت

 اهـل  ،)درباريـان ( اشراف. بود شده سازگار زمان طول در تدريج به كه بود هم به طمرتب عناصر
 ايـران  سياسـي  نظام در گذشته از كه هستند عناصري سرا،حرم و زنان روحانيان ،)ديوانيان( قلم

 پيشـبرد  بـراي  در نظـر  بودنـد،  ناكارآمـد  بسـيار  عمـل  در اين عناصر، هرچنـد  .اند وجود داشته
 و تعـادل  ةدهنـد نشـان  مخـالف،  گـروه  چهار ميان تعاملات نوع. بودند كافي ايران در حكومت
ايـن   ةبهـر  به عبـارت ديگـر،   ؛بود موجود وضع از هاآن مشترك منديبهره نيز و نسبي سكوني

و بـه   بـود  ايـران  در اصلاحات از هاآن احتمالي ةبهر از بيش موجود در كشور وضع از ها گروه
-هـم بـه . كنـد  غلبه ديگران بر هاآن از يكي همدستي با توانست نمي مصلح كه همين دليل است

داشـتن پشـتيباني   حكومت توسط يك مصلح در سطح صدراعظم و با همراهزدن نظام يكدست 
موجوديـت سـاختار    اين عناصر با آغاز اقـدامات اصـلاحي بـا تهديـد    . شاه نيز، راه موفقي نبود

بـا ايـن    ساخت، عاقلانه و آگاهانه بـه مخالفـت  از اين رو، عناصر اين . شدندموجود مواجه مي
برگرفتـه از همـين    به كار رفته است، دقيقاً هاآن كه در استدلالنكاتي پرداختند و اصلاحات مي
در مخالفت با اصلاحات، اسـتدلالي عاقلانـه    هااز همين رو است كه استدلال آن. ساخت است

ت حكومـت و ضـرورت ايجـاد    يبه كل كهدرك عناصر حكومتي از اصلاحات، بيش از آن .است
عـدالت   ةلأمعطـوف باشـد، بـه مس ـ    ،)كه بعد به نظام مشروطه تعبير شـد (محدوديت براي شاه 

دانسـت   ترين صفت براي حاكم را عدالت ميسياسي رايج، مهم ةيعني انديش ؛گشت حاكم برمي
اد، البتـه عـدالت   داي بود كه مبناي نظري حكومت را در ايران تشكيل مـي ايده» سلطان عادل«و 



 99                         ...مخالفان هاي شناختيِ استدلال بررسي جامعه                         شمارة اول   

-براي از معنا داشت و مي توانست هر بخشي از رفتار حاكم يا وظايف وي را درطيف گسترده

بنابراين، اين نـوع از سـاخت سياسـي    . روشنگر بود هاولي در هر حال، اين ايده براي آن ؛گيرد
  . بودعصر ناصري در تعارض ت با اصلاحاتي از نوع اصلاحا اصولاً

  نامهكتاب

 . خوارزمي: تهران. ترقي و حكومت قانون؛ عصر سپهسالار ةانديش ).1385( .ريدونت، فآدمي .1

 . خوارزمي: تهران. اميركبير و ايران). 1362( .ريدونآدميت، ف .2

تنگناهـاي سياسـي ايـران در اوايـل     : نه راه پيش و نه راه پـس ). 1389(. نوچهرسكندري قاجار، ما .3
زيـر نظـر    .قاجار و پيامدهاي آن در گذشـته و اكنـون   ةجنگ و صلح در ايران دور. حكومت قاجار

  . نشر مركز :تهران. ركسانه فرمانفرماييان
مقدمـه و  . السـلطنه روزنامـه خـاطرات اعتمـاد   ). 1379( .مقـدم  حمد حسن خـان اعتمادالسلطنه، م .4

 . انتشارات اميركبير: تهران. فهارس از ايرج افشار

: تهـران  .نامـه خـواب مشـهور بـه   . خلسـه ). لـف ا1357( .مقـدم  حمد حسن خـان اعتمادالسلطنه، م .5
 . انتشارات توكا

. ابوالقاسـم سـري  ة ترجم. قاجار ةدين و دولت در ايران؛ نقش علما در دور). 1356(. امدالگار، ح .6
 . انتشارات توس: تهران

. حواشي مجيـد تفرشـي   ةترجم. متن جهانگير عظما ةترجم. خانميرزا ملكم). 1369(.امدالگار، ح  .7
 . نتشارات مدرسا: تهران

 . نشر كارنامه: تهران. حسن كامشاد ةترجم .عالم ةقبل). 1384( .باسامانت، ع .8

  . نشر علم: تهران. جلد اول. ناصري ةپنجاه سال تاريخ ايران در دور). 1375( .ابابانبياني، خ .9
: تهـران . هاي رجال عصر قاجارشناسي رقابتآسيب: قجري ةقهو). 1387( .حمدتوحيدي چافي، م .10

 . انتشارات باز. مركز بازشناسي اسلام و ايران

. تـاريخ امتيـازات در ايـران   : سال استبداد در ايران 50خبري يا  عصر بي). 1357( .براهيمتيموري، ا .11
  . اقبال :تهران
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اي بـر  مقدمـه   :عقلانـي   انتخـاب   ةنظري ةشناسان رويكرد جامعه«). 1387( .ضارحمدجوادي يگانه، م .12
مركـز مطالعـات راهبـردي شـوراي     ( راهبرد فرهنگ» شدهريزيجتماعي برنامهتغييرات فرهنگي و ا
  64 –33صص . پاييز. سوم ةشمار. سال اول). عالي انقلاب فرهنگي

 از اميركبير اصلاحات مخالفان هاي استدلال«). 1391( .ريحانه. و جواديرضا حمدجوادي يگانه، م .13
 .34-1 صص. تابستانبهار و  .جستارهاي تاريخي .»عقلاني انتخاب منظر

 . روزنه: تهران. سنت و مدرنيته). 1382( .زيباكلام، صادق .14

. داود بـه كوشـش سـيد مرتضـي آل    . قاجـار  ةسياسـتگران دور ). 1382( .ان ملكخ حمدساساني، ا .15
 . انتشارات مگستان :تهران

 . ارزو: تهران. اصغر سعيديعلي ةترجم. ها در ايرانها و آيينآدم). 1362( .ارلاك سرنا، .16

نويسان انگليس در هاي خفيهمجموعه گزارش: وقايع اتفاقيه). 1362( .كبرا ليسعيدي سيرجاني، ع .17
 . انتشارات نوين: تهران. 1322تا  1291ولايات جنوبي ايران از سال 
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